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نشد فدايش شويم 
و او فدای ما شد

دردنامه خانواده شهدا در فراق امام شهید

 صغري خيل فرهنگ
بارها سعادت داشتم كه  حضرت آقا را در حســينيه امام خميني )ره( زيارت 
كنم، آن‌هم به بركت شهدا... دعوت مي‌شديم گاهي براي حاشيه نويسي ديدار 
خانواده شهدا با امام خامنه‌اي... آخرين مرتبه در مراسم بزرگداشت شهداي 
جنگ تحميلي 12 روزه بود. صفوف و مشتاق ديدار و همه آن شور و حال كه بارها 

خوانده ايد؛ ميان تصاوير حسينيه امام ديده‌ايد... 
آن روز آخر مراســم را خوب به ياد دارم، آقا آمدند جلوي مادران، همسران 
و خواهران شهدا ايستادند تبريك و تســليت گفتند.  نگاهشان به فرزندان 
شهدا بود به دختر و پســرهاي كوچكي كه قرار بود با ياد پدر شهيدشان و زير 
سايه امامشان قد بكشند و سربازي كنند... اما شهادت حضرت آقا غمشان و 

يتيمي‌شان را صد چندان كرد... . 
»همه روبه‌روي حضرت آقا نشسته بوديم رديف جلوي جلو! شايد حدود چهار 
يا پنچ متر با ايشان فاصله داشتيم. چشم آقا به ما بود ما هم عكس شهيدان‌مان 
را با شيشه شير بچه‌هايمان به دست گرفته بوديم. خانم كناري من نوزادي را در 
آغوش داشت، آن لحظه احساس كردم كه آقا با يك غمي به من و خانم كناري‌ام 
نگاه مي‌كند. وقتي غم را در چشــمان آقا ديدم خيلي ناراحت شدم. دست به 

قلم شدم و براي آقا همان جا نامه نوشتم كه»آقا جان همسر من رفت تا خم به 
ابروي شما نيايد، اگر مي‌دانستم قرار است با ديدن فرزند من غصه‌دار شويد، 
قلم پايم مي‌شكست و نمي‌آمدم، خودم و تمام عزيزانم، پدرم، مادرم، فرزندانم 

فداي شما... 
بشكست اگردل من، به فداي چشم مســتت/  سر خُمّ مي‌ سلامت، شكند اگر 

سبويي
و چندي بعد جواب نامه را دادند: »حضرت آقا پدر همه فرزندان شهداست...«

صحبت‌هاي همسر شهيد نوحي طهراني را مي‌خوانم، ياد نگاه آقا به فرزندان 
شــهدا مي‌افتم، بغضي شكسته ميان چشــم‌هايش و آن جمله‌اي كه با بغض 
برايمان مي‌خواند؛ از آخر مجلس شــهدا را چيدند... اما اين بار از اول مجلس 

شهدا را چيدند. 
راستش را بخواهيد ما را به سخت جاني خود اين گمان نبود.

جان من قرار اين بود ما فدايي شما شويم و حالا شــما فداي ما شديد با همه 
دارايي‌تان. اهل خانه‌تان و... . 

اما هزاران بار شكر كه در زمانه سيدعلي متولد شديم. 
 با هم درد نامه‌هاي خانواده شهدا را در فراق امام شهيدشان بخوانيم.

 آقا پاره قلبم شده بود 
همه مي‌دانند دخترها بابايي‌اند، فرقي نمي‌كند ســه ساله 
باشي يا 30 ساله. پدر كه مي‌رود، انگار كوهي از پشتيبانت 
رفته است. هر رفتني قصه‌اي دارد و هر قصه‌اي غصه خاص 
خود را. داستان رفتن پدر من هم پرغصه بود. از دو سالي كه 
در يمن بود و او را نديديم گرفته تا آخرين خداحافظي تلفني 
كه نمي‌دانستيم آخرينش اســت و در نهايت ديدن جسم 
بي‌جانش بعد از دو هفته نگرانــي و تلاش كه نكند به خاطر 

محاصره يمن نتوانيم حتي پيكر بي‌جانش را ببينيم. 
من تك‌دخترش بودم، سوگلي پدري كه فرمانده ميدان‌هاي 
سخت و دمار از روزگار دشمنان درآورده بود و فقط ابهتش 
لرزه بر اندام دشــمن مي‌انداخت، اما همان مرد خشن كه 
فاتح جبهه‌هاي نبرد بود، وقتي به تك‌دخترش مي‌رســيد، 
سراسر مهرباني، محبت و آرامش مي‌شد. آنقدر لطيف كه باور 

نمي‌كردي اين همان حاج‌حسن ميدان جنگ است. 
بعد از رفتن چنين پدري طبيعي است كه يك‌باره احساس 
كني وجودت خالي شــده، حفره‌اي در قلبت ايجاد شده كه 
نفس كشيدن را سخت مي‌كند، دنيا سياه شده و ديگر هيچ 
چيز نمي‌خواهي جز آن آغوش و لبخند گرم و صداي مخملي 

كه قربان صدقه‌ات مي‌رود. 

 گوش به فرمان سيدمجتبي در ميدانيم
با اين حس نمي‌شد زندگي كرد. شب‌ها تا صبح ميان هق‌هق 
گريه، پدرم را صدا مي‌زدم كه كمكي كــن تا حضرت‌آقا را 
زيارت كنم و در نهايت پدر مهربانم جوابم را داد. دعوت شديم 
به ديدار كسي كه وجودش يكپارچه نور و لطافت بود. همان 
اول كه مخاطب سلام حضرت آقا قرار گرفتم، انگار حفره قلبم 
پر شد، نفسم راحت شد، دنيا رنگي شــد و دوباره احساس 
كردم زنده‌ام. قبل از آن از فرزندان شهدا شنيده بودم چنين 
تجربه‌اي را ولي باور نمي‌كردم؛ چطور مي‌شود با يك ديدار 
جاي خالي پاره‌جگرم ديگر درد نكنــد؟! ولي حالا خودآقا 
پاره قلبم شده بود. بعد از آن روز به زندگي برگشتم و هر بار 
با ديدن تصوير حضرت آقا در قاب تلويزيون بيشــتر از قبل 
قند در دلم آب مي‌شد و بيشتر از قبل دلم آرام مي‌گرفت و 
آيت‌الكرسي مي‌خواندم و به صفحه تلويزيون فوت مي‌كردم. 
حالا قلم ياري نمي‌كند، نفس يــاري نمي‌كند. فقط گوش 
به فرمان ســيدمجتبي در ميدانيم، با داغي كه هيچ‌گاه نه 
ســرد مي‌شــود نه جبران. داغي كه نمي‌دانم تحملش تا 
چه زمانی ممكن باشــد، ولي هزاران بار شكر كه در زمانه 
سيدعلي متولد شديم و در هوايي كه او نفس مي‌كشيد، 
نفس كشيديم و از عزتي كه با خون دل براي ما ساخت 
بهره‌مند شــديم. فقط يك گلايه باقي اســت كه نشد 

فدايش شويم و او فداي ما شد. 

همسر سردار شهيد دكتر حاج عباس نيلفروشان )عباس نصرالله(دختر سفير مجاهد شهيد حاج حسن ايرلو

همسر نخستين شهيد طريق‌القدس استان البرز، شهيد بهروز واحدي

 بايد ميراث‌دار امام‌خميني كبير و امام خامنه‌اي شهيدمان باشيم 
روز اول هفته، حدود ساعت ۱۰ صبح صداي انفجار آمد. پسرم علي زنگ زد و گفت: »مامان خوبين؟! 
صدا خيلي مهيب بود؟ اذيت شدين؟« گفتم: »نه مامان، خير باشد، كجا بوده؟« گفت: »حوالي پاستور.« 
داشتم آماده مي‌شدم بروم جلسه قرآن كه يك‌دفعه صداي انفجار ديگري آمد. سريع رفتم داخل محوطه. 
تعدادي از مردم بيرون آمده بودند و مدرسه‌ها تعطيل شده بود. دانش‌آموزان ابتدايي منتظر سرويس و 

بعضي منتظر و مضطرب رسيدن خانواده‌هايشان بودند. 
يكي‌يكي آرامشان مي‌كرديم تا به‌سلامتي راهي منزل شوند. خانمي را ديدم كه نگران پسرش بود. يادم 
نمي‌آيد پيش از اين او را كجا ديده بودم. فكر كنم يك ساعتي كنار فضاي سبز نشستيم، بعد از هم جدا 

شديم و به خانه برگشتم. 
اصلًا در ذهنم نبود كه شايد مجدداً 
حمله شود و انفجار ديگري پيش 
بيايد. نزديك اذان بود و من مهيا 
رفتن به مسجد شــدم كه صداي 
جنگنده‌ها و انفجارهاي پشت‌سر 
هم آمد. سريع از خانه خارج شدم و 
به سمت محوطه رفتم. با هر اصابت 
و موج انفجار، شيشه‌ها خرد و به 
سمت ما پرتاب مي‌شد. دود اكثر 

جاها را گرفته بود و نمي‌دانستم به كدام سمت بايد بروم؛ سمت ماشين يا سمت مسجد؟
همه آن تصاوير تلخ ريختن شيشه‌ها و سروصداها و خرد شــدن ماشين‌ها، مرا به غزه برد. هركسي به 
طرفي مي‌دويد و من همراه با دو معلم و چند دانش‌آموز به ســمت بيرون شهرك راهي شديم. بچه‌ها 

نگران شده بودند و مكرراً تماس مي‌گرفتند. آنتن نبود و تماس‌ها برقرار نمي‌شد. بله جنگ شده بود. 
همه زمزمه‌ام شده بود دعا براي اسلام، انقلاب، مردم و كشورم. از خدا مي‌خواستم شر دشمن را از سر 
ما باز كند. در مسير با دوستم كه صبح با هم بوديم تماس گرفتم. گفت: »خانه‌مان را زده‌اند و آن خانمي 
كه كنارمان بود با خانواده‌اش به شهادت رسيده اســت.« خيلي متأثر شديم. بندگان خدا با زبان روزه 

شهيد شده بودند. 
 اگر خبر درست باشد، من مي‌ميرم!

آخر شب يك نفر تماس گرفت و گفت: دور و برمان خيلي شلوغ است. برخي حرف‌هايي مي‌زنند. شما به 
من بگو كه دروغ است، مي‌گويند آقا شهيد شده! گفتم: »نه، اينها شايعاتي است كه دشمن راه انداخته، 
نيتشان هم تضعيف روحيه ما و اراده ماست. من باور نمي‌كنم، شما هم باور نكن.« زياد انقلابي و ولايي 
نبود، اما آخر تماسش به من گفت: »اگر اين خبر درست باشــد، من مي‌ميرم.« خيلي لحن غمگين و 
غصه‌داري داشت، اما خبر درست بود و آقايمان به شهادت رسيد. همه‌مان يتيم شديم. يك درد مشترك، 
يك دلتنگي مشترك، اما نبايد بشــكنيم، بايد ميراث‌دار امام‌خميني كبير و امام خامنه‌اي شهيدمان 
باشيم. حالا ديگر وقت حماسه است، نبايد سست شويم. با يك »بسم الله« و »توكلت علي‌الله«، محكم و 
استوار »يا علي« مي‌گوييم براي ادامه مسير رهبر فرزانه‌مان. واقعاً عاقبتي كمتر از شهادت حقش نبود. 

حالا ما بايد از اين انقلاب كه خون شهداي زيادي به پاي آن ريخته شده، محكم‌تر از قبل دفاع كنيم. 
 يا ليتني كنت معك... 

مگر به امام حسين )ع( نمي‌گفتيم »يا اباعبدالله )ع(، يا ليتني كنت معك...«‌اي كاش من هم با شما بودم! 
حالا خدا گوشه‌اي از داغ امام‌حسين)ع( را به ما نشان داد. مگر ما براي روضه‌هاي شام گريه نمي‌كرديم؟! 
مگر براي رقص و شادي و هلهله مردم شــام و مظلوميت خاندان اهل بيت گريه نمي‌كرديم؟! حالا هم 
روضه شام را قرار است به ما بچشانند. قرار است شادي و رقص و هلهله دشمن را ببينيم و دلمان خون 
شود. ما ادعا كرديم‌ اي كاش با تو بوديم، با خواهرت زينب )س( بوديم و در آن مصيبت شريك مي‌شديم. 

خدايا صبر زينبي به ما بده، يا عقيله العرب. 
 ديداري كه قسمت‌مان نشد

بعد از شهادت همســرم، تنها و تنها چيزي كه مي‌توانست مرهمي باشــد براي دل داغدارمان، ديدن 
رهبر بود و همدردي و صحبت‌هاي دلنشين مولايمان. من و بچه‌ها واقعاً نياز 
داشتيم به يك ديدار. دخترم بارها گفت: »فقط ديدار رهبر و كلام رهبر 

مي‌تواند مرا آرام كند.«
رهبر عزيزمان هم خيلي بــه اين نكته اهتمام داشــتند. براي خانواده 
شــهدا حتي فرزندان كوچك وقت مي‌گذاشتند. يك مرتبه به مناسبت 
بزرگداشت روز زن رفتم بيت. جمعيت زياد بود. همين‌طور كه از گيت‌ها رد 
مي‌شدم، غرفه‌هاي فرهنگي متعددي را ديدم. يكي از غرفه‌ها 
دل‌نوشــته‌هايمان براي رهبر را جمع مي‌كرد. خواهري 
نشســته بود و صفحه بزرگي دســتش بود. گفت: »اگر 
مي‌خواهيد دل‌نوشته‌اي براي حضرت آقا بنويسيد.« 
ناگهان اشكم سرازير شد. نوشــتم: »آقا جان، من و 
فرزندانم بي‌صبرانه منتظر ديدار شــما هستيم.« 
اما خوشحالم كه در زمانه او زيســتيم. در زمانه 
مردي كه با رفتنش باز هم بچه‌هاي شــهدا درد 
يتيمي را چشيدند، حتي تلخ‌تر و سخت‌تر، اما 
هنوز نتوانسته‌ايم يك دل‌سير عزاداري كنيم. 
ما به قله فتح نزديكيم. با قوت بالا ايســتاده‌ايم 
ان‌شاءالله و بعد از محوشدن اسرائيل و نابودي 
امريكا و مزدوران داخلي، پيروزي اسلام بر كفر 

زمان را جشن مي‌گيريم. 

 غروب غيرت ما را هرگز كسي نخواهد ديد
روز شهادت امام خامنه‌اي، از ساعت ۹ صبح بيدار 
بودم و براي انجام كاري بيرون از خانه رفتم. چند 
روز قبل صحبــت از حمله بــود و آمادگي جنگ 
را داشــتيم. آن روز همه دربــاره جنگ صحبت 
مي‌كردند. من آمادگي جنگ را داشتم و مي‌دانستم 
دير يا زود اين اتفاق خواهد افتاد. به‌خاطر همين 
جا نخوردم، ولي ترس و دلهره مردم كمي ناآرامم 
مي‌كرد. دوست داشــتم مردم را آرام كنم. با چند 
نفري شروع به صحبت كردم و حال آرامم را به آنها 
منتقل كردم، ولي حال آرام من قبل از شنيدن اين 

خبري بود كه جان و دلــم را لرزاند. بنده‌خدايي با 
من تماس گرفت و گفت: »بيت رهبري را زده‌اند.« 
حالم خيلي بد شــد، انگار آب يخ ريخته باشــند 
روي تنم. همه تنم به لرزه افتاده بود و ســرم گيج 
مي‌رفت. نشســتم و فقط چهره پــر از مهر و نور 
حضرت امام مي‌آمد جلوي چشمانم و همه ديدارها 
و صداي پر از صلابت و مهر پدرانه‌شان در گوشم 
پيچيده بود. چشــمانم فقط صــورت نوراني آقا 
را مي‌ديد و گوشــم فقط صداي »آقــا جانم« را 
مي‌شــنيد. گفتم: »نه، براي آقا هيچ اتفاقي پيش 
نيامده. آقا در سلامت هستند.« اين‌طوري خودم 
را آرام مي‌كردم. من حتي هيچ لحظه‌اي از دنيا را 
نمي‌توانســتم بدون حضرت آقا تصور كنم. اگر 
لحظه‌اي در ذهنم خطور مي‌كرد، چشمانم 
پر از اشك مي‌شد و قلبم به درد مي‌آمد. 
من دارم نفس مي‌كشــم و حالا روزي 
رسيده كه همه مي‌گويند آقا جانم شهيد 
شده و ديگر دســت پر از مهر و پدرانه‌اي 
نيست كه بر ســر من و بچه‌هايم كشيده 

شود. 
 كاش نبودم و اين روزها را نمي‌ديدم

اين حــال و روزها برايم غريــب نبود. مثل 
همان روز شهادت همســرم كه دلم آشوب 
بود و خودم را قانع مي‌كردم كه اتفاقي براي 
آقا نيفتاده است. آن شــب خواب به چشمانم 
نمي‌آمد و منتظر بودم خبري از آقا برسد و بگويند 
كه ايشان ســالم هســتند. انگار عقربه‌ها سخت 
حركت مي‌كرد و زمان تمام نمي‌شد و من بيشتر 
ناآرام بودم و حالم هر لحظه بدتر از قبل مي‌شد. تا 
اينكه ديدم دفتر حضرت امام عكس‌نوشــته‌اي 
را منتشــر كردند )غروب غيرت ما را كسي 

نخواهد ديد(. عكس را كه ديدم، ديگر نمي‌توانستم 
نفس بكشم و سينه‌ام ســنگين شد. اشك جلوي 
چشــمانم را گرفت و گفتم: »نه، نــه، آقا هيچي 
نشده.« بلند شدم وضو گرفتم و رفتم نماز استغاثه 
خواندم. ولي همين كه آمدم، خبر شــهادت آقاي 
عزيزتر از جان، پدر مهربانم را شنيدم و دنيا روي 
سرم آوار شد. كاش نبودم و اين روزها را نمي‌ديدم. 

 حسرتي كه بر دلم مي‌ماند
من چند مرتبه ديدار عمومي با آقا داشــتم، ولي 
ديدار خصوصي قســمتم نشــد و تا هميشه اين 
حســرت بر دلم مي‌ماند. من هميشه از اين بابت 
ناراحت بودم و غصه مي‌خوردم كه چرا قسمت من 
و بچه‌هايم نمي‌شود از نزديك آقا را زيارت كنيم و 
مي‌گفتم حتماً لياقتــش را ندارم و همين كه خدا 
قسمتم كرده در ديدارهاي عمومي بيايم و از دور 
چهره تابان چون ماهشــان را ببينم، همين براي 
روزي و بركت آن سال و روزم كافي است. راستش 
را بخواهيد چند روز قبل از شهادت امام خامنه‌اي 
خواب ديدم كه توفيق زيارت خصوصي‌شان نصيب 
من شد. آرامشي عجيب همه وجودم را فرا گرفت و 
حالا با همان رؤياي صادقه خودم را تسلي مي‌دهم و 
مي‌گويم خدا را هزاران مرتبه شكر كه آقا را زيارت 

كردم؛ خوابي كه عين واقعيت بود. 
اســامي فرزندانم زهراخانــم و احمدآقا با توصيه 
حضرت آقا انتخاب شد و من اين افتخار را دارم كه 
بگويم ايشان اسم فرزندانم را گذاشته‌اند. حضرت 
آقا هميشه تسكين‌دهنده دردهاي من بودند. وقتي 
به ديدارشان مي‌رفتم انگار وارد بهشت مي‌شدم و 
مي‌توانستم نفس بكشــم و وقتي همسرم شهيد 
شد، تبرك آقا، اســم آقا و دعاي خيرشان بود كه 

مرا آرام كرد. 

همسر شهيد نيلفروشــان:  مگر به امام حســين )ع( نمي‌گفتيم »يا اباعبدالله )ع(، 
يا ليتني كنت معــك...«‌اي كاش من هم با شــما بودم! حالا خدا گوشــه‌اي از داغ 
امــام حســين )ع( را به ما نشــان داد. مگــر ما بــراي روضه‌هاي شــام گريه 
نمي‌كرديم؟! مگر براي رقص و شــادي و هلهله مردم شــام و مظلوميت خاندان 
اهل بيت گريه نمي‌كرديم؟! حالا هم روضه شــام را قرار اســت به ما بچشــانند. 
قرار اســت شــادي و رقــص و هلهله دشــمن را ببينيــم و دلمان خون شــود

همسر سرهنگ دوم پاسدار مهندس شهيد علي‌اصغر نوحي طهراني همسر امير سرتيپ دوم منصور سلطاني‌فرد
 از فرماندهان شهيد نيروي پدافند هوايي ارتش در جنگ تحميلي 12 ‌روزه

خواهر شهيد جنگ تحميلي رمضان پاسدار هوافضا شهيد عبدالله مؤمن‌نسبهمسر شهيد محمود معزي از شهداي جنگ تحميلي 12 ‌روزه

دختر سپهبد شهيد علي شادماني )فرمانده قرارگاه مركزي خاتم‌الانبيا(

 فرزندان شهدا دوباره يتيم شدند
حضرت آقا از همان ابتدا در زندگي ما نقش مهم و پررنگي داشتند. بعد از شهادت همسرم، اين دلبستگي و 
وابستگي را بيشتر و بيشتر هم كرد. اولين روزي كه همسرم شهيد طهراني به خواستگاري من آمد، گفت: 
»اگر آقا همين حالا به من بگويد خودت و پدر و مادرت را فدا كــن، اين كار را مي‌كنم!« تا اين حد گوش 
به فرمان رهبري بود. واقعاً هم چنين كساني خودشــان را فداي وطن و رهبرشان كردند. همه زندگي ما 
بر خواسته و اوامر حضرت آقا گذشت. همســرم تلاش مي‌كرد تمام كارهايش را آنطور كه امام خامنه‌اي 
سفارش كرده‌اند و خواسته‌اند انجام دهد.  گوش به فرمان رهبري بود، مخصوصاً در مسائل نظامي و كشوري 
و اعتقادي. جنگ 12روزه براي ما جوانان كه اولين تجربه جنگ بود خيلي ســخت و سنگين بود و حالا 
اين جنگ رمضان كه يادآور آن روزهاست و جداي از اينها غم از دست دادن حضرت آقا واقعاً غم سنگيني 
است كه دوباره بر دل ما نشست؛ نه از اين جهت كه همسرم شهيد شده بود، از اين جهت كه دوباره تمام 

خانواده‌هاي شهدا و مردم يتيم شده بودند. 
 حالا به كه بگويم بابا؟!

همسرم هميشه به دخترم مي‌گفت: »دعا كن كه شهيد شــوم.« دخترم مي‌گفت: »چرا دعا كنم شهيد 
شوي؟« به دخترم مي‌گفت: »آنهايي كه شهيد مي‌شوند هميشه زنده هستند، ولي آنهايي كه مي‌ميرند 
براي هميشه مرده‌اند.« بعد از اينكه همسرم شهيد شد، دخترم گفت: »مامان، من حالا به كه بگويم بابا؟!« 
گفتم: »مامان تا آقا هست نگران نباش، ما همه‌مان بابا داريم.« بعد از شهادت آقا واقعاً خودم هم احساس 
يتيمي كردم. با اينكه پدر خودم زنده بود، ولي باز احساس يتيمي كردم. چون حرفي كه به دخترم زدم را 

واقعاً از ته دلم زدم و به اين حرف اعتقاد داشتم و با شهادت آقا احساس كردم كه دخترم دوباره يتيم شد. 
 ديدارش آبي بود روي آتش دلمان

اولين ديدار با آقا مربوط مي‌شد به مراسم بزرگداشت شهداي جنگ 12 ‌روزه. تماس گرفتند و ما را براي اين 
ديدار جمعي دعوت كردند. من واقعاً در پوست خودم نمي‌گنجيدم. خيلي خوشحال بودم. اين ديدار اولين 

تجربه من بود كه به بيت رهبري مي‌رفتم. 
آن روز ما رفتيم و دخترم سلين كه آن زمان پنج ماه داشت خيلي بي‌تابي مي‌كرد. من مجبور شدم بايستم. 
تيم حفاظت اجازه نمي‌دادند كسي بايستد، اما وقتي بي‌قراري سلين را ديدند، حرفي نزدند. بعد از دو ساعت 
انتظار، چشممان به نور جمالش روشن شد. اولين بار بود كه آقا را زيارت مي‌كردم و واقعاً خوشحال بودم. از 
ابتدا تا انتهاي حضورشان فقط گريه كردم. اصلًا نمي‌خواستم به اندازه مژه برهم زدني ديدارش را از دست 
بدهم. دوست نداشتم چشم از چهره حضرت آقا بردارم. وقتي آن صورت نوراني آقا را ديدم و آن قدم‌هاي با 
صلابت را واقعاً آبي بود روي آتش دلمان، ولي اصل اين تسلاي دل ما آنجا بود كه آقا مي‌خواست به خانواده 
شهدا تسليت بگويد. ميكروفن به دست گرفتند و آمدند، جلوي تمام مادران و همسران و فرزندان شهدا 
ايستادند و تســليت گفتند. صحبت‌كردند و تك‌تك صحبت‌هايشان تسلاي خاطر ما بود. واقعاً آن لحظه 
آرام شديم. انگار حضرت آقا با كاري كه كردند، اتمامي بود بر 40 روز فراق و ماتم. آن حس قشنگ، غيرقابل 

توصيف بود. بسيار زيبا و به‌يادماندني؛ ديدار خيلي خوبي بود. 

 سر خُم مي‌سلامت، شكند اگر سبويي
بار ديگر كه دعوت شديم براي خانواده شهدايي بود كه نوزاد داشتند يا فرزندانشان بعد از شهادت پدرشان 
به دنيا آمده بودند. چون دخترم سلين پنج ماهه بود، ما هم دعوت شديم. آذرماه بود، حوالي روز زن و فقط 
هم خانم‌ها دعوت بودند. اين ديدار واقعاً هم زيباتر بود چون ما را به خاطر فرزندانمان دعوت كرده بودند؛ 
مخصوص ديدار پدر و فرزند.  ما همه روبه‌روي حضرت آقا نشسته بوديم، رديف جلو! شايد حدود چهار يا پنج 
متر با ايشان فاصله داشتيم. چشم آقا به ما بود. ما هم عكس شهيدانمان را با شيشه‌شير بچه‌هايمان به دست 
گرفته بوديم. خانم كناري من هم تازه زايمان كرده بود و نوزادي را در آغوش داشــت. آن لحظه احساس 
كردم آقا با غمي به من و خانم كناري من نگاه مي‌كند. وقتي غم را در چشمان آقا ديدم، خيلي ناراحت شدم. 
دست به قلم شدم و براي آقا همانجا نامه نوشتم كه »آقا جان، همسر من رفت تا خم به ابروي شما نيايد. 
اگر مي‌دانستم قرار است با ديدن فرزند من غصه‌دار شويد، قلم پايم مي‌شكست و نمي‌آمدم. خودم و تمام 
عزيزانم، پدرم، مادرم، فرزندانم فداي شما. بشكست اگر دلم، به فداي چشم مستت / سر خم مي‌سلامت، 

شكند اگر سبويي. بعد عذرخواهي كردم.«
در هر دو مرتبه‌اي كه به ديدار آقا مشرف شدم برايشان نامه نوشتم و هر دو بار هم جواب نامه‌ام را دادند. من 
داخل نامه شماره تلفنم را برايشان نوشته بودم. از دفتر با من تماس گرفتند و گفتند: »ناراحت نباشيد، آقا 
پدري هستند براي بچه‌هاي شما.« وقتي اين را گفتند، با خوشحالي به دختر بزرگم گفتم: »سلاله جان، 

مي‌گويند آقا مانند پدري براي شما هستند!«
 خداي او زنده است

خبر شهادت امام خامنه‌اي بدترين اتفاق جنگ رمضان بود. همان روز ۹ اسفند ماه خواب همسر شهيدم را 
ديدم. خواب ديدم علي‌آقا آمده و ما در خانه هستيم و جنگ شروع شده است. سركوچه نيروهاي انقلابي 
بودند و انتهاي كوچه هم اشغالگران صهيونيستي. هر دو دسته باهم درگير بودند. علي‌آقا آمد و دست من 
و بچه‌ها را گرفت و ما را به آسمان برد. داخل آسمان جايي شبيه مسجد بود. ما آنجا پناه گرفتيم و از دست 
صهيونيست‌ها خلاص شديم. بعد هم علي‌آقا پرواز كرد و به آسمان رفت. ساعت ۱۰ صبح بود كه برادرم 

تماس گرفت و گفت: »بيت را زده‌اند.« آنجا معنا و تعبير خوابم را متوجه شدم. 
بعد از حمله به بيت رهبري، هنوز باورم نمي‌شد كه آقا به شهادت رسيده‌اند. وقتي تلويزيون خبر قطعي را 
اعلام كرد، تازه فهميدم چه اتفاقي افتاده است. واقعاً خبر بسيار سخت و سنگيني بود؛ حتي از شنيدن خبر 
شهادت همسرم هم برايم دشوارتر بود.  به نظرم آقا بايد شهيد مي‌شدند؛ امكان نداشت به شكل ديگري از 
دنيا بروند و چه خوب كه به دست آن جنايتكاران و در خانه خودشان به شهادت رسيدند. اميدوارم خون 
آقا باعث نزديك‌تر شدن ظهور شود؛ ما فقط به اميد ظهور زنده هستيم. همان‌طور كه مي‌گويند »خداي او 
زنده است«، من هم از خدا مي‌خواهم شهادت را نصيب من و فرزندانم كند. به نظر من، شهادت زيباترين و 

عزتمندانه‌ترين نوع هجرت از اين دنياست. 

 او يك پناهگاه مقدس بود
آن روزي كه خبر شهادت پدر رسيد، هيچ‌وقت از ياد 
نمي‌برم. وقتي پدر پر كشيد و آسمان او را در آغوش 
گرفت، زمين زير پايمان لرزيد. دنيايمان در آن چند 
لحظه كوتاه خالي شــد؛ سكوتي ســرد و سنگين بر 
دل‌هايمان نشست، اما درســت همان دم، هنگامي 
كه سايه اندوه مي‌خواست ريشه بدواند، مادر ايستاد 
و رسالت شــهادت پدر را يادآور شد و اميد بخشيد به 
قامت استوار و نوراني يك تكيه‌گاه معنوي؛ كسي كه 
نه از خون، بلكه از جوهره‌اي پدرانه و معنوي با ما پيوند 
داشت. بله، حضور امام خامنه‌اي براي فرزندان شهيد 
تنها يك دلگرمي نبود؛ يك پناهگاه مقدس بود، جايي 

كه اندوه جرأت نزديك شدن نداشت. 
 آموختيم كه يتيم شدن، پايان راه نيست

انگار خداوند براي فرزندان شــهيد، هميشه پدري 
ديگر مقرر مي‌كند؛ پدري كه هرچند از جنس آسمان 
نيست، اما مهرباني‌اش آســمان را به زمين مي‌آورد 
و چقدر در روزهاي نبــود پدر، نگاه آقــا، قامتش، 

لبخنــدش و كلامش همــه آرامش بود و ســكينه 
قلب. اصلًا حضور در حسينيه كشوردوست و تلاقي 
نگاهمان با آن مرد پرصلابت، باطل‌السحر هر نااميدي 
و ناراحتي بود، ولي امان از روزي كه تنها دلخوشــي 
فرزندان شــهدا از ميان ما پركشــيد و دوباره يتيم 
شديم. آن روز، آسمان دوباره رنگ غم به خود گرفت 
و زمين، سنگين‌تر از هميشه، بار اندوهمان را بر دوش 
كشــيد، اما در ميان اين تاريكي، خاطرات شيرين و 
درس‌هاي گرانبهايي كــه از او آموخته بوديم، چون 
چراغي فروزان راهگشايمان شد. او رفت، اما يادش، 
مهرش و دستان پرتوانش كه همواره پشتيبانمان بود، 
در دل‌هايمان زنده ماند. آموختيم كه يتيم شــدن، 
پايان راه نيست، بلكه آغاز مســيري است كه بايد با 
تكيه بر همان درس‌ها و با ياد او، پرقدرت‌تر از پيش 
ادامه دهيم و يقين داريم كه او بازمي‌گردد به‌زودي 
با ســپاهي به فرماندهي حضرت بقيــه‌الله و حضور 
علمداران شــهيدش و تنها التيام فرزندان شهيد به 

همين آرزوي نزديك است؛ الهي آمين. 

 صد افسوس كه ديداري فراهم نشد
مــن و فرزندانمان بي‌نهايت دلتنــگ رهبر عزيزمان 
هســتيم. عــزادار عزيزي هســتيم كه به دســت 
شقي‌ترين‌ها به شهادت رســيد. در جنگ 12 ‌روزه، 
همسر عزيزم با موشك اســرائيل به شهادت رسيد. 
مدتي بعد از شهادت، از طريق برنامه‌هاي تلويزيوني 
متوجه شــدم كه خانواده شــهداي تهــران با رهبر 
معظم انقلاب ديدار داشــته‌اند. به حالشــان غبطه 
خوردم. گفتم: »كاش مي‌شــد فرصتي پيش بيايد تا 

ما هم ديداري با ايشــان داشته باشيم.« 
اما افسوس و صد افســوس كه نشد. من 
وقتي به مسئولان تقاضاي ديدار رهبري 
را دادم، فرمودند كه ايشان به دليل مشغله 
كاري زيادي كه داشتند، نمي‌شد كه براي 
تك‌تك خانواده‌هاي شهدا، جداگانه وقت 
بگذارند. براي همين باید تعداد بيشتري 
از خانواده‌هاي شهدا را براي ديدار دعوت 
مي‌كردند، چون بقيه خانواده‌هاي شهدا 
هم مثل ما بودند؛ آنها هم شــوق ديدار 
داشتند. ديگر گفتند برنامه‌ريزي مي‌كنند 
و به ما خبر مي‌دهند. با لحني ملتمسانه 
گفتم: »نكند فرامــوش كنيد.« گفتند: 

»نه خواهرم، ان‌شــاءالله تا قبل از سالگرد شهيدتان، 
حتماً يك جلســه ديدار را برايتان تدارك مي‌بينيم، 
اما تعداد زياد است، صبور باشــيد، نوبت به شما هم 
مي‌رسد.« تا بهمن ماه چندبار مراسم گرفته شد، اما 
نوبت به ما نرسيد تا ديداري با ايشان داشته باشيم و ما 
همچنان چشم‌انتظار. تا اينكه با شروع جنگ تحميلي 
امريكايي- صهيوني عليه ايران، خبردار شدم كه رهبر 
عزيزم به شهادت رسيده‌اند و خدا مي‌داند كه اين خبر 

چقدر برايمان دردناك بود. 
 با يزيد زمانه بيعت نكردند

باورش برايم سخت است. حالم شده بود مثل آن روز 

كه خبر شهادت همســرم را آوردند. دقايقي قبل از 
شهادت همســرم، تلفني با او صحبت كردم. حالش 
را پرسيدم، خوب بود. پرسيدم: »براي نهار مي‌آيي؟« 
گفت: »بله مي‌آيم، شما غذايتان را بخوريد، براي من 
بگذاريد، كمي ديرتر مي‌آيم.« چند دقيقه بعد از اين 
تماس، اسرائيلي‌هاي كثيف شــوهرم را در حالي كه 
گرسنه بود به شهادت رســاندند. حالا رهبرمان را در 
حالي كه روزه بود به شــهادت رســاندند؛ لعنت خدا 

بر آنان باد. 

اكنون روزها از شهادت رهبرمان مي‌گذرد و همچنان 
سيل اشك‌هايمان جاري اســت. بي‌نهايت دلتنگ او 
هستيم. ســعادت ديدارش را نداشتم. افسوس و صد 
افسوس. ما هميشــه مي‌گفتيم »جانم فداي رهبر«، 
اما ايشان جانشــان را فداي ما كردند. ايشان جلوي 
اجنبي‌ها ايستادند و با يزيد زمانه بيعت نكردند. ما نيز 
ادامه‌دهنده راهشان خواهيم بود. دعا مي‌كنم خيلي 
زود برســد روزي كه من و هموطنانم نابودي كامل 
اسرائيل شقي را جشن بگيريم. آن امريكاي جنايتكار 
هم بداند كه ما ملت امام حسينيم. ما ادامه‌دهنده راه 

امامان هستيم. 

 همه يك داغ ديده بوديم
خاطرات زيبا و به‌يادماندني مراسم محرم و فاطميه در بيت 
رهبري. حدود ۲۲ سالي هست كه تهرانيم. از همان سال 
اول دهه محرم و فاطميه كه امام خامنه‌اي در حسينيه امام 
خميني )ره( مراسم داشتند، همه خانواده با هم هر شب با 
عشق و علاقه فراوان مي‌رفتيم و با نقليه عمومي يا ماشين 
شخصي، يا در سرما و گرما، خودمان را به اين مراسم باشكوه 
در بيت رهبري مي‌رســانديم و از نماز جماعت تا انتهاي 
مراســم بهره مي‌برديم. يكي از آرزوهاي ما برآورده شده 
بود. حتي اكثراً از صبح زود مي‌رفتيم در صف تا غروب كه 
حسينيه باز مي‌شد، بتوانيم وارد حسينيه شويم و اين خيلي 
به ما روحيه و نشاط مي‌داد. تا اينكه كرونا شد و اين مجلس 
باشكوه و معنوي براي عموم تعطيل شد و بعد از كرونا هم 
ديگر براي عموم آزاد نشــد و ما اين ديدار بسيار معنوي را 

از دست داديم. 
  از داغ رهبر عزيزمان آواره و سرگردانيم

سحرگاهي كه شهادت امام خامنه‌اي عزيز را از تلويزيون اعلام 
كردند، شــوك بزرگي به اعضاي خانواده وارد شد و همگي 
به‌شدت گريان شديم و به سر و سينه خود مي‌زديم. همين‌طور 
از خانه بيرون آمديم و با ماشين به مركز شهر رفتيم و با مردم 
عزادار همراه شديم. همه مردم گريه مي‌كردند، همه يك داغ 
ديده بوديم، همه عزادار بوديم. همه مردم فقط مي‌رفتند، ولي 
هيچ‌كس نمي‌دانست كجا مي‌رود. انگار سيل در خيابان‌ها راه 

افتاده بود؛ همه با زبان روزه و تشنه و گرسنه. 
حالا ۵۰ روز است كه همه از داغ رهبر عزيز آواره و سرگردان 
در خيابان‌ها هستيم و تا انتقام خون آقايمان، آرام نخواهيم 

شد. 

 رهبري آقا مجتبي
شب ۱۹ ماه مبارك رمضان بود كه ما در حرم حضرت معصومه 
)س( بوديم و در حال خواندن دعاي قرآن بوديم كه از بلندگو 
اعلام كردند آقا مجتبي عزيز به رهبري انتخاب شدند و اين 
خبر براي ما تسكين بزرگي بود و كمي از اندوه و ناراحتي ما در 

غم از دست دادن رهبر عزيز كاسته شد. 
امام خامنه‌اي شــهيدم مانند پدري مهربان بودند. فراغشان 
بسيار سخت و جانگداز است. به جرأت مي‌توانم بگويم يكي 
از الطاف خداوند به ما اين بود كه برادر عزيزم بعد از شهادت 
آقا و پيشواي جهان اسلام به فيض شهادت رسيد. اين موضوع 
به مراتب داغ فراق ايشان را برايمان سبك‌تر كرد؛ به دو جهت 
يك اينكه ابتدا قلبمان شاهد داغ بزرگ‌تري بود، دوم اينكه 
پدر و مادرمان يك عمر ما را فدايي امام خامنه‌اي بزرگ كرده 
بودند. برايمان زشت بود كه اماممان برود و فردي از،خانواده 
ما ايشان را همراهي نكند و حقيقتاً خوشا به سعادت برادرم 

كه قرعه به نام ايشان افتاد. 

 مي‌خواهم بروم ديدار حضرت آقا!
همسرم ۲۵ خرداد سال ۱۴۰۴، وقتي فرزند سومم ســه‌روزه بود، به شهادت رسيد. در آن زمان به 
خاطر شرايط كاري و به خاطر جنگ نتوانست در گوش فرزند سومم اذان بگويد. در اولين ديداري 
كه با امام شهيدمان حضرت سيدعلي خامنه‌اي داشتيم، فرزند سومم را هم برده بودم. خيلي دلم 
مي‌خواست ايشان در گوش فرزندم اذان بگويند، اما به‌خاطر مسائل امنيتي و شرايط جنگي، وقتي 
موضوع را با خادمين در ميان گذاشتم گفتند امكانش نيست و بچه را نمي‌شود جلو برد. همين شد 

كه اين موضوع به‌عنوان حســرتي بر دلم 
ماند. با خودم گفتم شايد بعدها يك ديدار 
خصوصي قسمتمان شود تا آن موقع بچه 

را ببرم، اما آن هم ميسر نشد. 
روزها گذشت تا اينكه دي‌ماه با من تماس 
گرفتنــد و گفتند: »يك ديــدار عمومي 
هست و شما و فرزندانتان مي‌توانيد شركت 
كنيد.« آن لحظه خيلي خوشحال شدم. 
حتي به پسرم هم خبر دادم. او هم با اينكه 
فقط پنج سال داشت، خيلي خوشحال شد 
چون حضرت آقا را دوست داشت. پسرم 
خيلي خوشــحال بود و مــدام مي‌گفت: 
»مي‌خواهــم بــروم ديدار حضــرت آقا، 
مي‌خواهم برم جلو و از ايشان يك يادگاري 

بگيرم؛ چفيه يا انگشتر.«
اما فرداي آن روز بــا من تماس گرفتند و 

گفتند به‌دليل يك‌سري محدوديت‌ها، امكان حضور ما در ديدار وجود ندارد. به همسر شهيدم گفتم: 
»پسرمان خيلي دوست داشت برود ديدار آقا، اما شايد همان‌طور كه مسئولان گفتند، قسمت نبود.« 
راستش چند روز ناراحت بودم، مخصوصاً وقتي ديدم بعضي از خانواده‌هاي شهدا توانسته بودند، 
بروند، اما براي ما ميسر نشد. به‌خصوص دلم براي پسرم مي‌سوخت چون خيلي مشتاق ديدار بود. 

چند بار هم در خواب ديدم كه به ديدار حضرت آقا رفته‌ايم. 
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